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نیما شاه میری
نــــگاره

تلفیق سنت و مدرنیته در آموزش

 زمانی این جوان ها و نوجوان ها مقامی کسب می کنند، استعدادشان شناسایی می شود و موفقیتی 
به دست می آورند. باید برای رشد و پرورش آنها قدمی برداشت؛ باید مؤسسه ای باشد که برای پرورش آنها 

کاری بکند یا شاید بتوان حمایت های دیگری از این استعدادها داشت اما نباید رها شوند. جشنواره بیشتر 
از آنکه حامی استعدادهای جوان باشد، حکم معرف را دارد و افراد با برگزیده شدن در جشنواره اعتبار 

کسب می کنند؛ اعتباری که می تواند یک پله در مسیر موفقیت آنها تعریف شود.

داور بخش »ویولن و ویولا« جشنواره ملی موسیقی جوان به آینده این جشنواره امیدوار است./روابط 
عمومی جشنواره موسیقی جوان

سیاوش ظهیرالدینی: جشنواره بیشتر از آنکه حامی استعدادهای 
جوان باشد، حکم معرف را دارد

در اندوه درگذشت صفدر تقی زاده نویسنده، مترجم و پژوهشگر ایرانی
صفدر تقی زاده نویســنده و مترجم توانا و کهنه کار ایرانی، که ســال 1۳11 در آبادان به دنیا آمد شــنبه ۲۳ مردادماه 1400 در امریکا و در ســن ۸۹ ســالگی از دنیا رفت. 
او دانش آموخته مقطع کارشناســی ارشــد زبان و ادبیات انگلیســی از دانشــگاه تهران بود و مدتی در دانشکده نفت آبادان نیز زیر نظر آموزگاران انگلیسی به تحصیل 
پرداخت. تحصیل در دانشکده نفت موجب پیشرفت دانش زبان انگلیسی او شد. تقی زاده علاوه بر ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی، سال ها به 
تدریس زبان انگلیسی پرداخت و در دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی تدریس زبان انگلیسی تخصصی را بر عهده داشت. او در دوره هایی عضو 
هیأت داوران جایزه های ادبی بود و ترجمه را هم رها نکرد و در کنار دوستانش، ناصر تقوایی و نجف دریابندری نقش بسزایی در حوزه فرهنگ و ادبیات معاصر ایفا کرد.

ë فیدوس ها برای که به صدا در می آیند
 حتمــاً بــا صدای فیــدوس از خواب بیدار شــده بــود و تا مدرســه رازی 
رفتــه بود که با علاقه از آن یــاد می کرد. نواختن آژیر »فیدوس« بر فراز 
پالایشگاه ها و تأسیسات نفتی در اول صبح، زنگ بیدارباش بود. صدای 
فیدوس از هرکجای آبادان شــنیده می شــد و برای هر قشــری معنای 
خاصی داشت. همه می دانستند آوای صبح گاهی آن زمان شروع کار 
پالایشگاه است و  نوای پسین گاهی آن هم پایان یک روز کاری. صدایی 
که این روزها دیگر چنین طنینی ندارد، اما آن هنگام برای اهالی قدیم 
آبــادان صدایی آشــنا بود که نه تنها کارکنان نفت که همــه اهالی آن را 
می شــنیدند و بســیاری در آن روزگار روز خــود را بــا آن آغــاز می کردند 
هرچنــد در دوران جنــگ تحمیلی عــراق بر ایران جای خــود را به آژیر 
وضعیت قرمز در لحظات مرگ بار حملات هوایی  داد. تقی زاده گرچه 
سال ها پیش  از آن به تهران رفته بود اما همیشه آن لحظات را از سخت ترین دوران زندگی خود 
می دانست. مگر می شود یک آبادانی دوآتشه و عاشق مردم آن سرزمین و زندگی و  فوتبال آن 
باشــی  و زمانی که حجم توپ و خمپاره بر ســر شــهر آوار می شــود دلت نلرزد. صفدر تقی زاده 
آن قدر به فوتبال علاقه داشت که گاه حتی از دیدن تمرین ها هم نمی گذشت و برای دیدن آن در 
ورزشگاه حاضر می شد. خودش که این را می گفت، می خندید و از مادر خدابیامرزش یاد می کرد. 
هــر بار که به آبادان دعوتش می کردیم باکمال میل می آمد. همواره دوســت داشــت برای این 
شهر جنگ زده و مردمان عزیزش کاری کند. وقتی که جشنواره فیلم های اجتماعی آبادان برگزار 
می شد به زادگاهش آمد. وجودش برای همه دلگرمی بود، چه فیلم سازان خوزستانی که دور و 
بر او را گرفته بودند و چه ما که از برگزارکنندگان این رویداد بودیم، دلمان به حضور او خوش بود. 
یک آبادانی تمام عیار که هرکسی او را می دید سر ذوق می آمد. از بهترین لحظات همیشگی دیدار 
ناصر تقوایی با صفدر تقی زاده بود. آنچنان صمیمیت و احترامی به هم داشتند که میان کمتر 
دوستی می توان یافت. تقوایی، صفدر تقی زاده را راهنمای خود می دانست و تقی زاده نیز همیشه 
از او به بزرگی یاد می کرد. او تقوایی را ذاتاً هنرمند می دانست و معتقد بود اگر کارگردان نمی شد، 
نقاش، خطاط و یا نویسنده می شد. از ناصر تقوایی که فاصله می گرفتیم، تقی زاده به تقوایی اشاره 
می کرد و می گفت: »من و ناصر تقوایی با هم ســرگرم کار شــدیم؛ کار من داستان نویسی و کار او 
چگونگی تبدیل داستان به فیلم بود.« خوب به خاطر دارم حتی آخرین مجالی که برای شنیدن 
صدای او داشــتم مدام نگران دوســت قدیمی اش ناصر تقوایی بود. مرتب از او و استعدادهای 
ذاتی تقوایی یاد می کرد. او علاقه بسیاری به نجف دریابندری داشت. تقی زاده با هیجانی خاص 
او را فردی تأثیرگذار معرفی می کرد و او را یک فیلســوف می دانست . زمانی که نجف دریابندری 
درگذشــت می گفت: »نبودن نجف دریابندری برای فرهنگ ایران یک ضایعه بزرگ اســت.« با 
مرگ نجف، صفدر یکی از بهترین دوستان و همیاران خود را از دست داده بود. یک سال به بهانه 
برگزاری جایزه ادبی اصفهان که به همت علی خدایی و زاون قوکاسیان برگزار می شد افتخار حضور 
در این رویداد را داد. آنجا بود که درباره ترجمه خوب از او پرسیدم و تقی زاده گفت: »ترجمه شبیه 

نوشتن است. هر دو به قریحه ذاتی احتیاج دارند. مترجمان ادبی ما نقشی متفاوت 
با نقش همتایان خود در جوامع غربی یافته اند. در ســرزمین ما، ترجمه که در 

مراحل آغازین، دامنه ای محدود داشــت، رفته رفته گسترش یافت.« و ما این 
پیشرفت در ادبیات ایران را مدیون صفدر تقی زاده هستیم.

در نصف جهان هم سراغ از نیمه گم شــده اش یعنی، آبادانی آبادان را 
گرفت و من نمی دانســتم در جواب چه باید بگویم. نمی توانســتم 

بگویم که فیدوس پرنشــاط آبادان ســال ها اســت که به صدا 
درنیامــده اســت. چنــدی پیش تر هــم که خانــم فرنگیس 
فروزانیــان همســر تقــی زاده تماس گرفت که خبــر از حال 
نامســاعد او بدهد نمی دانســتم اگر با خود تقی زاده حرف 

بزنــم و ســراغ از چرایــی اعتراض های اهالی خوزســتان و 
سرزمین مادری اش بگیرد چه باید بگویم. باید می گفتم 
مردم به بی آبی خوزســتان گلایه دارند یا از دســت رفتن 
دام هایشــان یــا که بیــکاری جوان های رشیدشــان و یــا ... 

نمی دانستم اگر از اتفاق های افغانستان که دل هر ایرانی را 
به درد می آورد، بپرسد چه باید بگویم.

ë یادی و حسرتی
1( صفــدر تقــی زاده هــم رفــت. حیــف! 
شوربختانه، دیگر از مترجمان نسل طلایی 
او کســی نمانــده اســت. تقــی زاده متولد 
آبادان و تحصیل کرده ادبیات انگلیســی 
در دانشگاه تهران و دانشگاه نفت آبادان 
بــود و از دوســتان هــم مســلک نجــف 
دریابندری و ناصــر تقوایی و محمدعلی 
صفریان در نوشــتن و ترجمه کردن. قلم 
توانا و ترجمه های روان و محکم تقی زاده 
از متــون داســتانی و تاریخــی انگلیســی، 
کارنامــه پــر و پیمانــی )بیــش از ۳0 اثــر 
ترجمــه و تألیــف( از او به یادگار گذاشــته 
اســت. بی گمان ســهم قلم مترجمانی چون او در تقویت و غنای 
زبان فارسی و ایجاد علاقه در مخاطبان ادبیات فارسی و  انگلیسی 
از نویسندگان بزرگ کمتر نیست. از جمله آثار ترجمه شده به قلم 
او عبارتند از: آنا کریستی اثر یوجین اونیل؛ اهریمن پیر اثر پرل باک؛ 
چرخ فلک اثر آرتور شنیتسلر؛ مرگ در جنگل اثر شروود اندرسن 
)همه با همکاری محمدعلی صفریان( و... ؛ تاریخ تمدن: رنسانس 
اثر ویل دورانت؛ یاد و نگاه، چهره های هنر و فرهنگ معاصر ایران 

)ترجمه به انگلیسی(؛ ۲۲ شعر از رابیندرانات تاگور و...
۲( پانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان 
و ادبیات فارســی بهمن ماه ۹۹ در دانشگاه شهیدچمران اهواز 
برگــزار شــد و در یکــی از  برنامه هــای همایش قــرار بــود از او به 
عنوان یکی از مترجمان پیشکســوت خوزســتانی تجلیل شود؛ 
از قبــل با او ارتباطی داشــتم و در چند برنامه توفیق همراهی و 
دیدارشــان دســت داده بود )آخرین بار  همراه همسرش سال 
۹۵ در یــک برنامه فرهنگی در بهبهان(. تهران بودند. بهشــان 
زنگ زدم و برنامه راگفتم. خیلی خوشــحال شــد و تشــکر کرد. 
گفت با خانمــم هماهنگ کنید. با خانم شــان صحبت کردم. 
خیلی تشکر کرد. قرار شــد خانم از آقای تقی زاده در حالی که از 
کارنامه و فعالیت های قلمی اش می گوید، ویدیویی کوتاه بگیرد. 
دو نفــر را هــم نام برد که در مــورد آثارش صحبت کنند. مدتی 
گذشت. خبری نشد. دوباره تماس گرفتم. این بار حالش خوب 
نبود. همسرش گفت کمی کسالت دارد. مدتی قبل هم یکی از 
فرزندانش در خارج از کشور درگذشته بود. خانم گفت کار شما 
برای تغییر روحیه اش خیلی خوب است سعی می کنم فیلمی 
ازش بگیرم. هفته بعد اطلاع داد که تقی زاده بیمار شــده و به 
خاطــر کرونا بیرون هــم نمی تواند برود و کســی هم نمی تواند 
اینجــا بیاید و فیلم بگیرد؛ عذرخواهی و تشــکر کــرد... اکنون که 
این یادداشــت را می نویســم خودم را ســرزنش می کنم که 
چه اشکالی داشت بدون خواست و حضور مجازی 
او برنامه تجلیلــش را برگــزار می کردیم؟ گیرم که 
اســتاد تقی زاده نتوانست ویدیویی بفرســتد و... اما 
این سرزنش دیگر سود و ثمری جز افسوس ندارد!

۳( احتمــالاً اســتاد تقــی زاده پــس از بهبودی 
نســبی، همان روزها به امریکا نزد دخترش رفته 
و حــالا دور از وطــن در همــان غربــت درگذشــته 
است. دریغ! روانش آرام و یادش گرامی و تسلیت 
به خانواده گرامی او بویژه همســر همراه و دوستداران 

قلمش.

نوشتن درباره پیامبر)ص( و امامان کار چندان ساده ای 
نیست؛ نویســنده از یک ســو باید به مستندات تاریخی 
وفادار باشــد و از ســوی دیگــر باید داســتانی خواندنی و 
جذاب برای بچه ها بنویســد و جمــع این دو، نه تنها کار 
ســاده ای نیســت که بســیار دشــوار است. شــاید همین 
دشــواری سبب شــده که تاکنون کمتر آثار درخور و قابل 

اعتنایی در این زمینه نوشته شده باشد.
ایــن ماجرا تنهــا به نوشــتن درباره شــخصیت های 
مذهبی محدود نمی شود و رویدادهایی چون غدیر خم 
و عاشورا و معراج پیامبر اکرم)ص( را هم دربر می گیرد. 
در این میان بعضی نویسندگان چون حسین فتاحی که  
مجموعه »پیامبران« را نوشته یا فریبا کلهر که »10 قصه 
عاشورایی« را برای بچه ها روایت کرده ترجیح داده اند به اصل تاریخ وفادار باقی 
بماننــد و بدون آن که به تخیل خود، مجال پرواز دهند به بیان یک قصه واقعی 
بپردازند و چندان به حواشی اهمیت ندهند و شخصیت های فرعی را وارد داستان 
خود کنند. این دسته از شاعران و نویسندگان تلاش می کنند تا بچه ها را با کلیت 
شــخصیت های دینی یا رویداد های تاریخی آشنا کنند اما شاعران و نویسندگان 
دیگری هم هستند که جز این فکر می کنند و براین باورند که داستان، اقتضائات 
خاص خود را دارد و نویســندگان ناچارند عناصر داستانی و گره و تعلیق را برای 
جذاب و خواندنی تر شــدن داســتان خود رعایت کنند. برخلاف گروه نخست که 
تنها به مســتندات بسنده می کنند و از حواشی می پرهیزند، گروه دوم به حاشیه 
توجــه بیشــتری دارنــد و برای آن کــه بتوانند به تخیل خــود، مجال ظهــور و بروز 
دهند، شخصیت های فرعی را وارد داستان خود می کنند و از زبان آنها به گفتن 
از یک واقعه یا یک شخصیت مذهبی می پردازند. برای مثال بابک نیک طلب 
در »پنجره های آســمانی« یا زنده یاد قیصر امین پور در منظومه بلند »ظهر روز 
دهم« به حواشی توجه بیشتری داشته اند. با این که بعضی شاعران و نویسندگان 
به مستندات تاریخی وفادار مانده اند و برخی به حواشی و شخصیت های فرعی 
هم پرداخته  و به جای بازنویسی به بازآفرینی رویدادهای تاریخی روی آورده اند 
اما به نظر می رسد، هرچه مخاطبان ما کم سن و سال تر باشند توجه کمتری به 
حاشیه ها دارند و تعلیق و گره افکنی و گره گشایی در داستان را درک نمی کنند و 
بهتر اســت با آنها بسیار ساده و روان از پیامبر و امامان و وقایع تاریخی- مذهبی 
گفت اما نوجوان ها از کشــف و درک عناصر داســتانی لذت بیشــتری می برند تا 
خواندن داســتان های خطی و یک دست. همه چیز در ارتباط با کتاب های دینی 
به متن محدود نمی شود. تصویرگری اینگونه کتاب ها هم مهم و نظر تصویرگران 

چون شــاعران و نویسندگان دو گونه است. بعضی براین باورند که تصویرکردن 
چهره بزرگان دین به ارتباط حســی بیشــتر با مخاطب می انجامد و لازم اســت 
چهــره بــزرگان دین با رعایت اصول و ضوابطی برای بچه ها تصویر شــود تا آنها 
بتوانند با این شخصیت های بزرگوار، ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنند اما برخی با 
تصویرکردن چهره معصومین، مخالف و معتقدند: وقتی ما از کسانی می گوییم 
که معصوم اند چطور می توانیم چهره  این بزرگواران را به تصویر بکشیم و ذهنیت 

مخاطبان خود را به تصویری که زاییده تخیل خودمان است، محدود کنیم.
خلاصه این که چه داســتان زندگی معصومین و رویدادهای دینی را درست 
و دقیــق روایت کنیم و چه به حاشــیه ها بپردازیم؛ از ســوی دیگــر چه چهره این 
بزرگواران را تصویر کنیم چه نکنیم بهتر است یک نکته مهم را در نظر بگیریم و از 
بزرگان دینی خود اسطوره های دست نیافتنی نسازیم. چراکه افراط و تفریط، یکی 
از آســیب های جدی در ارتباط با آثار و داســتان های دینی است و پیامبر و امامان 
معصوم ما، گرچه موصوف به صفات والا و برجسته انسانی بوده اند، اما زندگی 
معمولــی و ســاده ای داشــته  و از این نظر تفاوتی میان آنها و مــردم عادی نبوده 
است. پس بهتر است نویسندگان، شخصیت های باورپذیری از این بزرگواران ارائه 

دهند تا بچه ها بتوانند از آنها پیروی کنند.

یادداشت

 خسرو نشان
فعال فرهنگی

یادداشت

 منوچهر جوکار
استاد دانشکده 
ادبیات چمران اهواز

منظومه ظهر روز دهم
قیصر امین پور

دشت، غرق خنجر و دشنه
کودکان، در خیمه ها تشنه

آسمان غمگین، زمین خونین
هر طرف افتاده در میدان:

اسب های زخمی و بی زین

منابع نهضت عاشورا-8

 مسعودی و تاریخ نگاری بی طرفانه از 
واقعه کربلا

ه(  ابــو مخنــف، مســعودی )۲60-۳46  از  پــس 
مطرح تریــن مــورخ  از مکتب تاریخ نــگاری عراق 
اســت که به موضوع کربلا پرداختــه و گزارش های 
آن را در دو کتــاب »التنبیــه و الاشــراف« و »مــروج 
میــان  در  مســعودی  اســت.  آورده  الذهــب« 
تاریخ نگاران مسلمان و غیرمسلمان دارای جایگاه 
ویژه ای بوده و ابن خلدون، او را »امام المورخین« 
می نامد. همچنین »فون کرومر« شرق شناس آلمانی او را »هرودوت عرب« 
لقب داده و در حقش گفته است: »همان گونه که هرودوت بزرگترین مورخ 
یونان بود، مسعودی نیز بزرگترین تاریخ نگار مسلمان است.« مسعودی در 
قرن چهارم هجری و در اوج شــکوفایی تمدن اسلامی می زیسته و متأثر از 
نواندیشی و تفکرات عقلانی، تحولات چشمگیری در شیوه تاریخ نگاری به 
وجود آورده اســت. وی تاریخ را مجموعه ای از معارف بشری و آگاهی های 
ســودمند دانســته که برای افــراد هر جامعه ای ضــروری اســت. از این رو با 
ایجــاد تحول در شــیوه تاریخ نــگاری آن را از حالت روایی و از هم گســیخته 
بیرون آورده و به صورت یک رشته علمی سر و سامان داد. وی در شیوه تازه 
خود هر حادثه ای را با نظم و هماهنگی و انسجام قابل قبولی تحت عنوان 
موضوعی مشخص با رعایت ترتیب وقوع حوادث به نگارش درآورده و در 
بیان سلسله اسناد اخبار و گزارش ها برای اولین بار دیدگاه انتقادی را نیز به 
کار بست. وی همچنین حوادث تاریخی را با آگاهی های جغرافیایی همراه و 
به تاریخ، فرهنگ، تمدن، مردم شناسی و شناخت روحیات اقوام و آداب و 
رسوم مردم محل وقوع حادثه توجه نشان داد. وی با همراه کردن اطلاعاتی 
مفید و همه جانبه به شرح گزارش های تاریخی پرداخته و یک کرونولوژی 
تاریخ جهان اسلام را به دست می دهد. این روش مسعودی به علت یابی 
و تبییــن علمی و علّی حــوادث نزدیک بوده و عنصر عقل و نظر را فعال و 

مخاطب را قادر به تجزیه و تحلیل بی طرفانه می نماید.
مســعودی در ارتباط با قیام عاشــورا ابتدا به صــورت خلاصه در کتاب 
»التنبیــه و الاشــراف« گزارشــی را آورده، ســپس در اثــر دیگر خــود »مروج 
الذهب« ۹ صفحه به این واقعه اختصاص داده است. وی در گزارش خود 
از رخداد عاشورایی کربلا، ضمن شرح دوران یزید، حرکت امام حسین )ع( 
را از دعوت 1۲ هزار یا 1۸ هزار نفر از مردم کوفه آغاز، آنگاه با ذکر وقایع خروج 
امام )ع( ابتدا به سمت مکه و مصلحت اندیشی های ابن عباس در کنار خانه 
کعبه و مذاکرات عبدالله بن زبیر با آن حضرت )ع( و ادامه سفر به سمت 
کوفه و... پی می گیرد. مســعودی با ذکر منابع خود برخلاف راویان مکتب 
تاریخ نگاری شام، ابن زبیر را راضی و شادمان از ادامه سفر امام حسین)ع( 
به سوی کوفه نشان می دهد. مسعودی به نسب عبیدالله به خلافت کوفه از 
سوی یزید اشاره ای جامعه شناسانه دارد و پراکنده شدن 1۲ هزار مرد کوفی 
از پیرامون مسلم بن عقیل نماینده و فرستاده امام حسین)ع( و تغییر جو 
هیجان استقبال از زاده پیامبر به جو رعب در کوفه را بخوبی ترسیم نموده 
و مردم شناسی اهالی کوفه را به دست می دهد. وی در ادامه خروج  کاروان 
امام )ع( به سمت کوفه را تشریح و از ممانعت سپاه حر در منزل قادسیه از 
ادامه مسیر کاروان حسینی)ع( بدون دخالت دادن عواطف و در نظر آوردن 
شــخصیت بعدی حر سخن به میان می آورد. مسعودی ماجرای برخورد 
یزید با کاروان اسرا را به نقل از منابع مستقل برخلاف مکتب تاریخ نگاری 
شام به گونه ای دیگر روایت کرده و خبر از بدرفتاری یزید با آنان و بی حرمتی 

نسبت به خاندان رسول خدا )ص( می دهد.
در مجموع و در مقام مقایسه روایتگری مسعودی به دلیل انتخاب شیوه 
علمی از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و قابل اعتماد است. برخی پرداختن 
به کلیات و عدم ورود به جزئیات را ضعف تاریخ نگاری مسعودی دانسته اند 
که در مقابل برخی دیگر این نکته را نقطه قوت و مصونیت تاریخ نگاری وی 

از لغزیدن در تحریفات و مطالب سست و بی اساس برشمرده اند.

خویش را در عشق نشناسی خوش است
عاشقی هم حضرت عباسی خوش  است

مرد با شــتاب می تازد و راه در پشــت سرش گم 
می شود. کم کم دریا برایش آغوش باز می کند. 
موج ها به احترامش برمی خیزند. لب های ترک 
خورده مرد، همچون کبوتری به سمت خنکای 
آب پر می کشــند. مرد تشــنه، مشک ســیراب را 
به دوش می اندازد. حالا پشــت ســرش دریایی 
نگــران، پیش رویش برگریزان... مرد به  ســمت 
کودکان تشنه می تازد. رعدی می غرد و تیری به 

چشم های بی تابش بوسه می زند.
برق شمشــیری از پشــت ســر بازوان رشیدش را نشــانه می رود. مشک 
به گریه می افتد. مرد از فراز آســمان به زمین می افتد. پشــت آســمان 
خم می شــود. صدای ناله ای از عرش به گوش می رســد. اســبی بدون 
ســوار خــون چــکان و ســوگوار به ســمت خیمه های ســوخته از عطش 
قدم بر می دارد. دو دست که خنکای آب را چشیده اند، کنار ساحل جا 

می مانند. صدای چند کودک؛ سوار بر شانه های باد؛ نزدیک می شوند:
- عمو جان!... عمو جان!... عمو
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انتشار بخش دیگری از گفت و گوی سیدعباس صالحی با هدف ثبت و انتقال تجربیات وزیر ارشاد

مروری بر فعالیت ها و اقدامات انجام شده
طــرح  اجــرای  راســتای  در 
تجربه نــگاری با هــدف ثبت و 
انتقال تجربیات وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی و مدیــران و 
و  فرهنــگ  وزارت  معاونــان 
و  ششــمین  اســلامی،  ارشــاد 
هفتمین بخش از گفت و گوی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی بــا عنــوان روزگار فرهنــگ، هنــر و رســانه 

منتشر شد.
ســیدعباس صالحــی در این بخــش از گفت و گو 
کــه از ســوی روابــط عمومــی وزارت ارشــاد منتشــر 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  فعالیت هــای  بــه  شــده 
کارهــای  و  کســب  فضــای  بهبــود  بــرای  اســلامی 
فرهنگــی و دســتاوردهای این حوزه بــه عنوان یکی 

خــود  برنامه هــای  کلان  از 
پرداخــت و گفــت: »کســب و 
کارهــای فرهنگــی و هنری در 
فضــای مجــازی یکــی از کلان 
کــه  بــود  گانــه   ۹ برنامه هــای 
چنــد برنامــه در زیرمجموعه 
بــر  افــزون  داشــت.  قــرار  آن 
این توجه داشــتیم که چگونه 
فرهنــگ  حــوزه  بــه  می تــوان 
کــه ماهیــت کیفــی و ماهیــت 
محتوایــی فرهنگــی، هنــری و 
رسانه ای دارد از منظر اقتصاد 

فرهنــگ و هنــر هــم توجــه کــرد. بنابرایــن در ایــن 
برنامه هــا بــه این توجه داشــتیم که مشــارکت های 

مردمی را به این سمت و سو سوق بدهیم.«
وی تصریــح کرد: »بخش خصوصی در ســالن 
سازی های سینمایی و تئاتر، گالری ها، کتابخانه ها 
داشــته اند  گســترده ای  ورود  ســال ها  ایــن  در  و... 
و بخــش قابــل توجهــی از زیرســاخت های حــوزه 
فرهنــگ و هنــر مربوط بــه بخش خصوصــی بود. 
امــا در ارتباط بــا اقدامات ایــن وزارتخانه در حوزه 
حقــوق فکری و مالکیت معنوی اصحاب فرهنگ 
و هنــر هــم اتفاقاتــی در ایــن حــوزه رقــم خــورد و 
قدم هایی برداشته شد و یا در حال برداشته شدن 

است.«
و  مســأله ها  از  »یکــی  گفــت:  فرهنــگ  وزیــر 
موضوعات، حقوق اقتصاد اصحاب فرهنگ و هنر 
بــود و اقداماتی در این بخش انجام شــد و در حال 
انجام اســت که به کمک این موضــوع آمد. یکی از 
برنامه هایی که در این زمینه شــکل گرفت ســامانه 
صدف است. با این نگاه این سامانه به ثمر نشست 
که هم در حوزه صوت و هم در حوزه تصویر شــاهد 
اســتفاده های بــدون رعایــت قانونــی صاحبــان اثر 
نباشــیم. بخش صوتی این سامانه به طور کل تمام 
شــده و آماده بهره برداری اســت و بخش تصویری 
آن هم در حال شــکل گرفتن اســت. بر این اســاس 
هــر اثــر موســیقایی و صوتــی و همچنیــن هــر اثــر 
تصویری ثبت می شــود و از طریــق این ثبت امکان 

ردیابی آن پدید می آید.«
وی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشــاره به 
موضــوع لایحــه مالکیت فکری گفــت: »این لایحه 
110 مــاده داشــت و از جهــات مختلفــی قابل توجه 
بــود و امتیازاتــی داشــته و دارد که یکــی از آنها این 
اســت که در مقایســه بــا لوایــح قبلی ماننــد لایحه 
حمایــت از  آثار مؤلفــان و مصنفان و نویســندگان، 
دامنه این لایحه گسترده تر است و عناصر مختلفی 
را در بــر می گیرد و حجم بســیاری از مولدان عرصه 

فرهنگ، هنر و رسانه را شامل می شود.«
بــه گفته صالحــی بخش دیگری کــه مورد توجه 
بــوده، ایــن اســت کــه بتوانیم ســهم فرهنــگ را در 
ارتقــا  مختلــف  تســهیلات  از  برخــورداری  حــوزه 
دهیــم که بــه کمک اقتصاد فرهنــگ و هنر می آید. 
او ادامه داد: »از جمله این دســتاوردها می توان به 
افزوده شدن بخش فرهنگ به قانون بودجه اشاره 
کــرد، به ایــن معنا کــه در تبصره 1۸ قانــون بودجه 
بخــش فرهنــگ بــه آیین نامــه آن اضافــه شــد و از 
تسهیلات وام اشتغال اصحاب فرهنگ هم امکان 
برخــورداری پیدا کردند و فرهنگ در این حوزه قرار 
گرفــت و با بانک ها هــم تفاهمنامه هایــی به امضا 
رســید از جملــه بانــک آینــده و صنــدوق کارآفرین 

امید.«

بنابرایــن گــزارش موضوع دیگری کــه به نتیجه 
رســید بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه 
بود که در این راستا دبیرخانه کمیسیون بیکاری در 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.
در بخــش دیگری از ایــن گفت و گو به بحث های 
حمایتــی کــه اصحــاب فرهنــگ و هنــر از خدمــات 
بیمــه ای و حمایت هــای مالــی بــه عنوان شــخص 
دریافت کرده اند، اشــاره شد که صالحی گفت: »در 
ایــن حــوزه مرکز اصلــی حمایتــی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی صنــدوق اعتباری هنر اســت. روند 
رو به رشــدی هم در این مســیر طی شــده است. به 
عنــوان مثــال در پایان ســال ۹5 صنــدوق اعتباری 
هنــر ۲4 هزار نفــر از اعضای خــود را از بیمه تأمین 
اجتماعــی برخــوردار کــرده بــود و در پایــان ســال 
۹۹ ایــن تعــداد به 4۲ هــزار و 700 نفر رســید و این 
نشــان از رشــد دو برابری این رونــد دارد. همچنین 
در حــوزه درمــان تکمیلی در پایان ســال ۹5 تعداد 
بیمه شــدگان 1۳ هــزار و 611 نفر بودند و این تعداد 
در پایــان ســال ۹۹ بــه ۳0 هــزار و ۲4۸ نفــر رســیده 
است که در این بخش هم رشد دو برابری را شاهد 

هستیم.«
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســلامی تصریــح کــرد: 
»یکی از کارهای مهم که بعدها ثمره خود را نشان 
می دهد این اســت که تــا پیش از این ما احصایی از 
مشــاغل و شــرح مشــاغل فرهنگ و هنر نداشــتیم 
ولی در یک پژوهش، 1500 شــغل فرهنگی و شرح 
آن احصــا شــده که این اقدام بــه کمک این می آید 
تــا بــه کمک مرکز آمار مســیر این شــغل ها روشــن 
شــود و نظام نامــه صنفی مشــاغل فرهنگ و هنر را 

ساماندهی کند.«
به گفته صالحی در حوزه فعالان عرصه مجازی 
هم کارهایی انجام شده که از آن جمله می توان به 
ســامانه پلت زار اشــاره کرد. کاری که ســامانه آن به 
نتیجه رســیده است و حسن آن ایجاد بازار مجازی 

برای فعالان این عرصه است.

فرهنگ

کتیبه زخم

 عبدالرحیم 
سعیدی راد
شاعر

آیین

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

 عکس 
نوشت

آثــار  از  تصویــری  گزارشــی  مهــر  خبرگــزاری 
رضــا بدرالســما ء نــگار منتشــر کرده اســت. این 
درجــه  مــدرک  دارای  کــه  اصفهانــی  هنرمنــد 
یــک هنــری اســت نزدیــک به 50 ســال اســت 
درعرصــه نگارگری مشــغول فعالیت اســت. از 
آثــار او می توان بــه نگارگری تصاویــر کتاب های 
»رباعیات خیــام«، »غزلیات حافظ« و نگارگری 
جلد کتاب هــای »غزلیــات حافظ«، »شــاهنامه 
فردوســی« و آثــاری همچــون »ظهر عاشــورا«، 
»کشــتی نجات« و »دســته عزاداری« اشاره کرد. 

نگارگری »دسته عزاداری« را ببینید. 

چرخ و فلک

زهره نیلی
روزنامه نگار

راه رفتن بر لبه تیغ


